
 حضور گلاب آدینه 
در یک پروژه موسیقایی

از  صفـــوی  محمدرضـــا  رهبـــری  بـــه  »میتـــرا«  ارکســـتر 
مجموعه‌های فعال حوزه موســـیقی کلاســـیک و موســـیقی 
ایرانـــی در روزهـــای بیســـت‌وهفتم و بیست‌وهشـــتم آبان 
تازه‌تریـــن کنســـرت خـــود را بـــه نام »شـــب شـــاهنامه« در 
تـــالار وحدت تهـــران برگـــزار خواهد کـــرد. ایـــن در حالی 
اســـت که گلاب آدینـــه از بازیگـــران و کارگردانان شـــناخته 
شـــده عرصـــه ســـینما و تئاتـــر در ادامـــه تجربه‌هـــای اخیر 
موســـیقایی نمایشـــی‌اش به عنوان راوی در پـــروژه حضور 

خواهـــد داشـــت./ مهر

 دورخیز حسین دارابی 
برای سریال مناسبتی ماه رمضان

در حالـــی کـــه ســـیروس 
مقـــدم و ســـعید آقاخانی 
پروژه‌هـــای رمضانـــی  بـــا 
خـــود مشـــغول‌اند، حـــالا 
نـــام حســـین دارابی هم 
بـــا یـــک کمـــدی تـــازه به 
گوش می‌رســـد؛ ســـریالی 
با عنوان »فـــک و فامیل« 
که ممکـــن اســـت یکی از 

غافلگیری‌هـــای تلویزیـــون در مـــاه رمضان باشـــد. پس از 
ســـاخت فیلم‌هایی بـــا مضمون‌های اجتماعی و سیاســـی 
چـــون »مصلحـــت«، »خـــدای جنـــگ« و »هنـــاس«، حالا 
حســـین دارابـــی قصـــد دارد ســـریالی کمـــدی را بـــرای ماه 
رمضـــان آماده نمایش کند. پیش‌تر نیـــز از چند پروژه برای 
مـــاه رمضان آینده یاد شـــده بود؛ از جمله ســـریال ماورایی 
ســـیروس مقدم به نویســـندگی علیرضا افخمی، مجموعه 
»اســـباب زحمت« به کارگردانی ســـعید آقاخانی و ســـریال 
»ســـاهره«. در کنار این آثار، ســـری جدید »مرد هزارچهره« 
ســـاخته مهران مدیری نیز قرار اســـت به عنـــوان مجموعه 

نـــوروزی تلویزیون پخش شـــود.

اجرای فیلم-کنسرت آثار هانس زیمر
فیلم -کنســـرت آثـــار موســـیقایی هانس زیمر، آهنگســـاز 
مطـــرح موســـیقی فیلـــم و تهیه‌کننـــده موســـیقی آلمانی 
شـــنبه )۲۴ آبـــان مـــاه( ســـانس‌های ۱۹ و ۲۲ در ســـالن 
رویـــال تهران اســـپیناس پـــالاس برگزار می‌شـــود. در این 
فیلم-کنســـرت با حضور ارکســـتر ســـمفونیک »داریس« و 
گروه کرال، تعدادی از موســـیقی‌های زیبـــا و خاطره‌انگیز 
مجموعه آثار زیمر اجرا می‌شـــود. هانـــس زیمر پنج جایزه 
گرمی، یـــک جایزه فیلم بفتا و دو جایزه موســـیقی اســـکار 
را در کارنامـــه خـــود دارد و نام او در فهرســـتی از نوابغ زنده 
جهان کـــه روزنامـــه دیلی تلگـــراف در ۲۰۰۷ آن را منتشـــر 
کـــرده بود، ذکر شـــده اســـت. در ایـــن فیلم-کنســـرت به 
همـــت فیدیبـــو، منتخبـــی از موســـیقی متـــن فیلم‌های 
سینمایی »میان ســـتاره‌ای«، »ســـه‌گانه بتمن« و »تلقین« 
به کارگردانی کریســـتوفر نـــولان، »گلادیاتور« بـــه کارگردانی 
ریدلی اســـکات، »رمز داوینچی« و »فرشـــتگان و شـــیطان« 
بـــه کارگردانی ران هاوارد، »شـــرلوک هولمز« بـــه کارگردانی 
گای ریچـــی، »دزدان دریایـــی کارائیـــب ۲ و ۴« به کارگردانی 
گور وربینســـکی و راب مارشـــال، »آخرین ســـامورایی« به 
کارگردانی ادوارد زوئیک و »فرمـــول ۱« به کارگردانی جوزف 
کوشینســـکی همراه با نمایش پلان‌ها و ســـکانس‌هایی از 

فیلم‌ها اجـــرا خواهد شـــد./ ایرنا

کتاب »موسیقی کلاسیک ایرانی« 
منتشر شد

ســـیقی  مو « ب  کتـــا
کلاســـیک ایرانی« نوشته 
»آرویـــن صداقت‌کیش« 
از ســـوی نشـــر »بی‌گاه« 
بـــازار  روانـــه  و  منتشـــر 
ن  ا عنـــو یـــن  ا  . شـــد
کتـــاب بـــرای اولین‌بـــار 
اســـت کـــه بـــرای عموم 
علاقه‌منـــدان موســـیقی 
ایـــران بـــا نثری ســـاده و 
می‌شـــود  تألیـــف  روان 
همـــگان  ســـرانجام  تـــا 

بتواننـــد این نـــوع موســـیقی شـــهری کشـــورمان را بهتر و 
بیشـــتر بشناســـند. کتـــاب موســـیقی کلاســـیک ایرانی در 
9 فصل تألیف شـــده اســـت. موســـیقی ردیف-دســـتگاهی 
ایـــران در یکصـــد ســـال گذشـــته بـــا نام‌هـــای مختلفـــی 
مثـــل اصیـــل، ســـنتی، دســـتگاهی و ملـــی خوانده شـــده 
اســـت. اما ایـــن نام‌ها فقط بخشـــی از ماهیتش را آشـــکار 
می‌ســـاخته اســـت. حـــالا بعضـــی موسیقی‌شناســـان این 
موسیقی را »موســـیقی کلاســـیک ایرانی« می‌نامند. از این 
رو نویســـنده در ابتـــدای کتاب توضیح داده اســـت که چرا 
فکـــر می‌کند ایـــن اصطلاح بـــرای نامیدن موســـیقی مورد 

نظـــر بهتراســـت./ ایـــران

اخبار چرا هنرآموز ایرانی باید غرب را بشناسد اما غرب برای شناخت شرق خود را به در و دیوار نمی زند؟چرا هنرآموز ایرانی باید غرب را بشناسد اما غرب برای شناخت شرق خود را به در و دیوار نمی زند؟

شرق شناسی وارونه هنر
نگاه

علیرضا سپهوند
روزنامه نگار

ایـــران،  در هـــر دانشـــکده‌ هنـــر در 
دانشـــجویان از نخستین ترم با نام‌ها 
و جنبش‌هایـــی روبـــه‌رو می‌شـــوند 
کـــه ریشـــه در اروپا دارند: رنســـانس، 
باروک، امپرسیونیسم، سوررئالیسم، 
 . نیســـم ر پست‌مد و  نیســـم  ر مد
اســـتادان دربـــاره‌ داوینچی، ســـزان، 
پیکاســـو و وارهـــول ســـخن می‌گویند 
و دانشـــجو می‌آموزد که مســـیر تاریخ 
هنر جهـــان از فلورانس تـــا نیویورک 

می‌گـــذرد. 
در ایـــن میـــان، پرسشـــی بنیادیـــن 
در ذهـــن بســـیاری شـــکل می‌گیـــرد: 
بـــرای  غـــرب  هنـــر  شـــناخت  چـــرا 
هنرمنـــد ایرانـــی »ضـــروری« اســـت، 
امـــا هنرمند غربـــی می‌توانـــد بدون 
دانســـتن هیچ‌چیز از نگارگری ایرانی، 
خوشنویســـی اســـامی یا هنر شـــرق 
آســـیا، خـــود را »جهانـــی« بداند؟ این 
پرســـش تنهـــا مســـأله‌ای آموزشـــی 
نیســـت؛ بلکه بازتاب نوعـــی نابرابری 
تاریخی اســـت که از دوران اســـتعمار 
فرهنگـــی تا امروز ادامه یافته اســـت.

 
میراث سلطه فرهنگی غرب

از قـــرن نوزدهـــم به ایـــن ســـو، اروپا 
و ســـپس آمریـــکا نه‌فقـــط در اقتصاد 
و سیاســـت، بلکـــه در حـــوزه‌ فرهنگ 
نیـــز خـــود را معیـــار ســـنجش جهان 
قرار دادنـــد. آنها تاریخ هنـــر را چنان 
بازنوشـــتند کـــه گویی مســـیر تکامل 
زیبایـــی از یونان باســـتان آغـــاز و در 
مدرنیســـم اروپایی به اوج می‌رســـد. 
در ایـــن روایت، آســـیا، آفریقـــا و دیگر 
مناطـــق جهـــان، نقش »دیگـــری« را 
دارنـــد؛ فرهنگ‌هایـــی کـــه می‌تـــوان 
از آنهـــا الهـــام گرفـــت، اما نیـــازی به 
فهم عمیق‌شان نیســـت. در نتیجه، 
جهـــان بـــه دو بخش تقســـیم شـــد: 
»مرکـــز« کـــه تولیدکننـــده‌ معیارهای 
هنری اســـت و »پیرامون« که باید آن 
معیارها را بیاموزد. این تقســـیم‌بندی 
هنوز هـــم در نظـــام آمـــوزش هنر در 
بســـیاری از کشـــورهای غیرغربـــی از 

جملـــه ایـــران به‌چشـــم می‌خورد.
 

شکل‌گیری نظام آموزشی 
غرب‌محور در ایران

نگاهی بـــه تاریخ آموزش هنر در ایران 

 هنرمند 
ایرانی میان 
دو خواست 
متضاد قرار 
می‌گیرد: از 

یک‌سو باید 
به معیارهای 

آموزشی و 
زیبایی‌شناسی 

غربی پایبند 
بماند تا بتواند 

در فضای 
جهانی حضور 

پیدا کند؛ از 
سوی دیگر، 

می‌خواهد 
ریشه‌های 
فرهنگی و 

سنتی خود را 
حفظ کند

معیارهای آموزشـــی و زیبایی‌شناسی 
غربـــی پایبنـــد بمانـــد تـــا بتوانـــد در 
فضـــای جهانی حضـــور پیـــدا کند؛ از 
ســـوی دیگـــر، می‌خواهد ریشـــه‌های 
فرهنگی و ســـنتی خود را حفظ کند. 
این دوگانگی گاه بـــه آثاری می‌انجامد 
کـــه میـــان مـــدرن و ســـنتی، میـــان 

محلـــی و جهانـــی معلـــق‌ می‌مانـــد.
نقاشـــی‌هایی بـــا تکنیک غربـــی اما 
مضمون شـــرقی، یا آثـــار مفهومی که 
در آنها نشـــانه‌های ایرانـــی صرفاً برای 
تزئیـــن ظاهر اثر بـــه کار می‌روند. این 
وضعیت نـــه ضعـــف هنرمنـــد، بلکه 
بازتـــاب موقعیـــت تاریخـــی اوســـت؛ 
موقعیتی که در آن شرق باید بیاموزد 

و غـــرب می‌تواند نادیـــده بگیرد.
 

بازتعریف رابطه‌ شرق و غرب 
در هنر

ایـــن چرخـــه،  از  بـــرای برون‌رفـــت 
راه‌حـــل  غربـــی  هنـــر  کامـــل  نفـــی 
بـــا  نیســـت. شـــناخت و گفت‌وگـــو 
دیگـــر فرهنگ‌هـــا شـــرط رشـــد هـــر 
تمدنـــی اســـت. امـــا ایـــن گفت‌وگـــو 
بایـــد دوطرفه باشـــد، نه یک‌ســـویه. 

همان‌گونه که هنرمنـــد ایرانی ناگزیر 
از آشنایی با هنر غرب است، هنرمند 
غربی نیز باید به مطالعه‌ هنر شـــرق، 
فلســـفه‌ زیبایی‌شناســـی اســـامی، و 
ســـنت‌های بصری آســـیایی بپردازد، 
نـــه از ســـر کنجـــکاوی تزئینـــی، بلکه 
به‌عنـــوان بخشـــی از فهـــم جهانـــی 
هنـــر. بـــرای تحقق این هـــدف، چند 

گام ضروری اســـت.
  

گسترش تبادل فرهنگی
برگـــزاری نمایشـــگاه‌های دوســـویه، 
بـــه  ترجمـــه‌ منابـــع هنـــری شـــرق 
زبان‌های غربـــی و بالعکس، و ایجاد 
مراکز مطالعاتی مشـــترک می‌تواند به 

برقراری تـــوازن کمـــک کند.
 

اعتماد به میراث خودی
هنرمنـــدان ایرانـــی بایـــد بـــه تـــوان 
معاصـــر کردن ســـنت‌ها باور داشـــته 
باشـــند. خوشنویســـی یـــا نگارگری، 
اگر بـــا نگاهی اندیشـــمندانه بازتولید 
شـــوند، می‌تواننـــد زبـــان امـــروز را 
شـــکل دهند، نـــه صرفاً نشـــانه‌ای از 

باشند. گذشـــته 

نقد

 حسین چیانی
منتقد تئاتر

یک روایت و چند راوی
نگاهی به نمایش »مجلس ناهید « که به نوعی یادآور اثر جاودانی کوروساواست

هم هســـت. از همیـــن رو، روایت‌ها 
در اصـــل آیینه‌اند در برابـــر بازجوها تا 

مـــرور آنچه بـــر ناهید گذشـــته.
ریتم نمایـــش به خوبی در سرتاســـر 
نمایـــش حفظ شـــده اســـت. عامل 
مهمـــی که باعث ســـرپا مانـــدن ریتم 
از  کار می‌شـــود، اســـتفاده درســـت 
تعلیق در طول نمایش اســـت.حس 
تعلیـــق نمایش بـــرای مخاطب تازگی 
دارد و او را بـــه بیـــرون نمی‌رانـــد. بـــا 
این‌حـــال، پایان‌بنـــدی نمایش کمی 
از ایـــن اســـتراتژی فاصلـــه می‌گیرد و 
روایـــت را بـــه ســـمت جمع‌بندی‌ای 
می‌برد که شـــاید کمتر بـــا این مبنای 
تعلیق و ابهام هم‌خوان باشـــد. انگار 
متـــن در آخریـــن لحظـــه، وسوســـه 
روشـــن‌کردن بیـــش از انـــدازه را تاب 

نمی‌آورد.
در اجـــرای بازیگران، نمایش به نقطه 
اوج خود می‌رســـد. شاید بتوان گفت 
نقطه قـــوت اصلـــی مجلـــس ناهید، 
بازی‌هاست. عباس جمالی در نقش 
علـــی، از تیپِ آشـــنای مـــداح محله 
فراتر مـــی‌رود و بـــا دقتـــی مثال‌زدنی 
شـــخصیتی  رفتـــاری،  جزئیـــات  در 
را  او  می‌تـــوان  هـــم  کـــه  می‌ســـازد 
شـــناخت و هم نمی‌توان به‌ســـادگی 
قضاوتـــش کـــرد. او شـــخصیت را از 
کلیشـــه رایجی که ســـراغ داریم جدا 
می‌کنـــد. صـــادق برقعـــی در نقـــش 
فریدون، ســـخت‌ترین نقـــش را دارد 
بـــه جهـــت چالشـــی دوگانـــه کـــه با 
آن روبه‌روســـت. از یـــک ســـو مردی 
مذهبی و ریشـــه‌دار در ســـنت است 
و از ســـوی دیگـــر درگیـــر تظاهـــر بـــه 
مدرن‌بـــودن و به‌اصطلاح کول بودن 
و پذیرفته‌شـــدن. برقعی این تناقض 
را خـــوب می‌فهمد و بـــازی‌اش میان 
ایـــن دوراهی در نوســـان اســـت. تنها 
نکتـــه‌ای کـــه در اجـــرای او گاه تعادل 
را مختـــل می‌کنـــد، تغییـــر ناگهانـــی 

لهجه قمـــی اوســـت. اگر ایـــن تغییر 
یا در تمـــام طول اجرا حفظ می‌شـــد 
یـــا فقـــط در لحظـــات عصبانیت که 
می‌گوینـــد لهجـــه برمی‌گـــردد، ظاهر 
تـــا  بـــود  قابل‌قبول‌تـــر  می‌گشـــت، 
اینکه در شـــکل فعلی، در یک صحنه 

لهجـــه قمی باشـــد و دیگر نباشـــد.
بهـــار کاتـــوزی، حضـــوری پرتنـــش و 
ملتهـــب دارد. او بازمانـــده رابطـــه‌ای 
عاشـــقانه و تجســـمی از زخم و خشم 
فروخورده است. شیدایی و سرکشی 
بـــازی‌اش  در  دلخـــوری  و  گلـــه  بـــا 
همزمان حضور دارد. مجید یوســـفی 
نیـــز بـــا بـــازی نـــرم و کم‌ادعایـــش، 
تعادلی در میان ایـــن هیاهوی ذهنی 
ایجـــاد می‌کنـــد و بـــا طبیعی‌بـــودن 
و بهتـــر اســـت بگویـــم روان بـــودن 
اجرایش، از خطر اغـــراق دور مانده. 
به صورت کلی بازی‌هـــا روی طنابند و 

بازیگـــران اجـــرا بندبازانـــی ماهر.
یـــک شـــخصیت نامتـــداول نمایش 
که بایـــد بـــدان اشـــاره کنـــم، محله 
زیســـت کاراکترهاســـت. ایـــن محله 
فقـــط جغرافیـــا نیســـت و ذهنیتـــی 
جمعـــی اســـت. نمایـــش از لابـــه‌لای 
مـــا  بـــه  را  محلـــه‌ای  مونولوگ‌هـــا، 
نشـــان می‌دهد کـــه شـــخصیت دارد 
و کنشـــمند است. ســـپس این محله 
آرام‌آرام شـــخصیت‌پردازی شـــده و 
بـــرای مخاطـــب قابل درک می‌شـــود 
کـــه در بســـتر ایـــن جغرافیاســـت که 
این کاراکترها ســـر برآورده‌اند و در دل 
همین مکان اســـت که مـــرگ ناهید 

می‌توانـــد این‌گونـــه رقـــم بخـــورد.
مجلـــس ناهید تلاشـــی اســـت برای 
نشـــان‌دادن مکانیســـم شـــکل‌گیری 
حقیقـــت در بســـتر اجتمـــاع. مرگ 
ناهیـــد چونـــان لکـــه‌ای اســـت روی 
آینـــه‌ای جمعـــی که هرکـــس با نفس 
خودش تارتـــرش می‌کند و هیچ‌کس 

جـــرأت پاک‌کردنـــش را ندارد.

بـــه   » هیـــد نا مجلـــس  « یـــش  نما
کارگردانـــی شـــهاب مهربـــان که این 
شـــب ها در ســـالن اســـتاد ناظرزاده 

کرمانـــی )ایرانشـــهر( بـــر روی صحنه 
اســـت، از همان لحظه آغاز روشـــن 
ر  د نیســـت  ر  ا قـــر کـــه  می‌کنـــد 
قلمـــرو روایـــت خطـــی و آرام قـــدم 
بزنـــد. شـــهاب مهربـــان بـــا انتخاب 
مبتنـــی  یـــی  چهارصدا ی  ســـاختار
بـــر چهـــار تک‌گویـــی در یـــک اتـــاق 
بازجویـــی، فضایی می‌ســـازد که هم 
یادآور ســـنت بازجویی تئاتری‌ اســـت 
و هـــم گفت‌وگویـــی اســـت میـــان 

حافظه‌هـــای  و  نـــاآرام  ذهن‌هـــای 
پر از انـــکار و تردیـــد. این چهـــار نفر 
خالقـــان روایتند نه صرفاً شـــاهدان 
واقعیـــت. ایـــن روایت‌هـــا بیشـــتر از 
آنکـــه دربـــاره مـــرگ دختـــری به‌نام 
ناهیـــد باشـــند، دربـــاره خویشـــتن 
راویـــان و نسبت‌شـــان بـــا جامعـــه، 
اخـــاق و گناه اســـت. ناهیـــد، مثل 
غایبـــی حاضـــر از خلال آنچـــه گفته 
نمی‌شـــود و آنچه بیـــش از حد تکرار 

می‌شـــود در ذهـــن مخاطب شـــکل 
می‌گیـــرد. او تصویر نیســـت و فقدانِ 
تصویـــر اســـت. چیزی‌ اســـت شـــبیه 
خلأیی که هرکس تـــاش می‌کند با 
خاطره و خیـــال خودش پر کند. بوم 
ســـفیدی‌ اســـت که هرکـــس طرحی 

دلخـــواه بـــر آن می‌زنـــد.
صحنـــه تـــا حـــد ممکـــن مینیمـــال 
صندلـــی  چهـــار  شـــده.  طراحـــی 
کنـــار هـــم، در فضایـــی کـــه یـــادآور 
اتـــاق بازجویی اســـت و پشـــت ســـر 
بازیگـــران، ویدیـــوآرت می‌بینیـــم که 
را  چهره‌هـــا  بســـته  لحظه‌به‌لحظـــه 
بـــه نمایـــش می‌گـــذارد. ویدیـــوآرت 
نزدیـــک  چهره‌هـــا  بـــه  چنـــان  گاه 
از  انـــگار قصـــد دارد  کـــه  می‌شـــود 
زیـــر پوست‌شـــان اعتـــراف بیـــرون 
بکشـــد. کارکـــرد ویدیـــوآرت بیـــش 
از پیشـــبرد روایـــت، بـــر اســـتخراج 
درونیـــات کاراکترها اســـتوار اســـت. 
امـــا ایـــن ویدیـــوآرت در بخش‌هایی 
تکراری شـــده و صرفاً لایـــه‌ای تزئینی 
می‌شـــود؛ جذابیـــت بصـــری دارد و 
زیباســـت، اما بدون کشـــف تـــازه در 
اکثـــر بخش‌های نمایـــش. کاربرد آن 
شکست‌خورده نیســـت اما نیمه‌کاره 
اســـت و مؤثـــر در فضاســـازی‌ امـــا نه 

معنا‌آفریـــن. همیشـــه 
ســـاختار روایـــی اثـــر در عمـــق خود 
یادآور منطق روایت فیلم راشـــامونِ 
کوروساواســـت در تأکیـــد بـــر ایـــن 
یـــک تصویـــر  ایـــده کـــه حقیقـــت، 
برخـــورد  برآینـــد  و  نیســـت  واحـــد 
جایـــی  در  اتفاقـــاً  روایت‌هاســـت. 
از مونولـــوگ کاراکتـــر فریـــدون هـــم 
نامـــی از ایـــن فیلـــم آورده می‌شـــود. 
راویـــان نامعتبر، تقاطع »راشـــامون« 
کوروســـاوا و مجلـــس ناهیدنـــد. در 
ایـــن جهـــان، هـــر راوی همانقدر که 
حامـــل خاطره اســـت، حامل میزان 
شـــرم، انکار، عشـــق و ترس خودش 
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جهانی شدن از مسیر گفت‌وگو، نه تقلید
آموختـــن هنـــر غربـــی بـــرای دانشـــجوی ایرانـــی در ذات خود 
ارزشـــمند اســـت؛ زیرا هیـــچ فرهنگ زنـــده‌ای بـــدون ارتباط با 
جهـــان دوام نمـــی‌آورد. اما هنگامی که ایـــن آموختن به صورت 
یک‌طرفـــه و الـــزام‌آور درمی‌آیـــد، نوعـــی بی‌عدالتـــی فرهنگی 
شـــکل می‌گیرد. جهان هنر تنهـــا زمانی واقعاً جهانی می‌شـــود 

که شـــناخت متقابـــل جایگزین تقلید یک‌ســـویه شـــود. 
روزی کـــه هنرمند اروپایـــی برای فهم نگارگری ایرانی یا فلســـفه‌ 
هنر اســـامی همـــان انـــدازه تلاش کند کـــه دانشـــجوی ایرانی 
بـــرای فهم مدرنیســـم غربـــی می‌کنـــد، می‌توان گفـــت دوران 
ســـلطه‌ فرهنگی به سر آمده اســـت. تا آن زمان، شرق همچنان 
خواهد آموخت و غرب همچنان خواهد ســـنجید و این معادله 

اگرچـــه دیر، بایـــد روزی تغییر کند.

بازنگری در نظام آموزشی
در دانشـــگاه‌های ایران، تاریـــخ هنر باید به‌صـــورت چندکانونی 
و جهانـــی تدریـــس شـــود. هنر شـــرق، از چین و هنـــد گرفته تا 
ایـــران و جهان اســـام، باید جایگاهـــی هم‌عرض با هنـــر اروپا 

باشد. داشته 
بـــرای آن‌که هنـــر ایرانـــی در گفت‌وگـــوی جهانی ســـهمی فعال 
داشـــته باشـــد، باید نظریه‌های زیبایی‌شناســـی بومـــی احیا و 
بازخوانـــی شـــوند. مفاهیمی چـــون »تناســـب«، »روح«، »نور« و 
»ســـکوت« در هنر ایرانی می‌توانند بنیان نظری تازه‌ای بســـازند.
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نشـــان می‌دهد که از زمان تأســـیس 
دانشـــکده  ایجـــاد  تـــا  دارالفنـــون 
هنرهای زیبـــا در دهـــه ۱۳۲۰، الگوی 
آموزش هنری بـــر پایه‌ نظام آکادمیک 
فرانســـه و ایتالیا بنا شد. اساتیدی که 
تحصیلات خـــود را در اروپـــا گذرانده 
بودند، بـــا خود نوعی نـــگاه خاص به 
هنر آوردند: نگاه علمی، پرســـپکتیوی 
و تکنیکـــی کـــه ریشـــه در رنســـانس 

 . شت ا د
به‌تدریـــج، ایـــن نـــگاه بـــه معیـــار 
»حرفـــه‌ای بـــودن« تبدیل شـــد. در 
برنامه‌هـــای درســـی، جـــای کمـــی 
بـــرای هنـــر ایرانـــی و شـــرقی باقـــی 
مانـــد. تاریـــخ هنـــر، عمـــاً همان 
تاریـــخ هنر اروپـــا بـــود و واحدهای 
مربـــوط به خوشنویســـی، نگارگری 
یـــا تذهیـــب، بـــه حاشـــیه رانـــده 
چـــون  مباحثـــی  در  حتـــی  شـــد. 
ترکیب‌بنـــدی و طراحـــی، اصولـــی 
تدریـــس می‌شـــد کـــه بـــر مبنـــای 
منطـــق بصری غـــرب شـــکل گرفته 
بـــود، نه بر اســـاس نگرش شـــرقی 
که بـــه فضا، زمـــان و حرکت نگاهی 

ســـیال و درونـــی دارد.

 نگاه غرب به هنر شرق
از آموختن تا مصرف

در ســـوی مقابل، هـــرگاه هنرمندان 
غربی به ســـراغ هنر شـــرق رفته‌اند، 
یـــا  »کشـــف«  اغلـــب  هدف‌شـــان 
»مصـــرف« زیبایی شـــرقی بـــوده، نه 
درک فلســـفه و اندیشـــه‌ پشـــت آن. 
شـــرق بـــرای بســـیاری از آنـــان صرفاً 
منبعـــی از رنـــگ، فـــرم و رمـــز بـــوده 
است. از شیفتگی امپرسیونیست‌ها 
فتـــه  گر پنـــی  ا ژ ی  پ‌هـــا چا بـــه 
تـــا اســـتفاده‌ هنرمنـــدان مـــدرن از 
خوشنویســـی عربی یا نقوش ایرانی، 
همـــواره نوعـــی نـــگاه از بـــالا در کار 
بـــوده اســـت: نگاه کســـی کـــه الهام 
می‌گیـــرد، بی‌آنکـــه خـــود را موظف 
بدانـــد چیـــزی بیامـــوزد. بـــه همین 
دلیل اســـت که هنرمند غربی حتی 
با آشـــنایی ســـطحی از عناصر شرقی 
بین‌المللـــی  عرصـــه‌  در  نـــد  می‌توا
موفق باشـــد، اما هنرمند شرقی باید 
زبـــان تصویری و نظری غـــرب را کاملاً 
بیاموزد تـــا اثرش »قابل‌فهـــم« تلقی 
شـــود. این تفـــاوت، نشـــانه‌ نابرابری 
موقعیت فرهنگی اســـت، نـــه برتری 

ذاتـــی یکی بـــر دیگری.
 

 جهانی‌سازی 
و استمرار یک مرکز

با ظهور جهانی‌ســـازی، بسیاری تصور 
کردنـــد مرکزیـــت فرهنگی غـــرب رو 
به زوال اســـت. اما در عمـــل، همان 
ســـاختار قدرت در عرصـــه‌ هنر ادامه 
یافـــت. موزه‌ها، گالری‌هـــا و بازارهای 
بزرگ هنری هنوز در نیویورک، لندن 
و پاریس قرار دارند و اســـتانداردهای 
اثـــری  تعییـــن می‌کنـــد چـــه  آنـــان 
»جهانی« اســـت. هنرمند ایرانی برای 
حضور در این فضا ناگزیر اســـت زبان 
بصری غـــرب را بدانـــد، زیـــرا داوران 
جهانی با آن زبـــان قضاوت می‌کنند. 
در حالی کـــه هنرمند غربـــی، بدون 
دانســـتن نشـــانه‌های فرهنگی شرق، 
همچنـــان در این ســـاختار برتر باقی 

. ند می‌ما
 

بحران هویت هنرمند شرقی
منـــد  هنر  ، ضعیتـــی و چنیـــن  ر  د
ایرانـــی میـــان دو خواســـت متضـــاد 
قـــرار می‌گیـــرد: از یک‌ســـو بایـــد بـــه 


